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Abstract  

The method of interpretation means the methodology of an exegete who uses correct and 

reliable beliefs and sources to discover the inner meanings of the divine verses of the Holy 

Quran and considering that one of the most important sources for the interpretation of the 

verses of the Holy Quran is the interpretation traditions of the Ahl al-Bayt (peace be upon 

them). Muhaddith Bahrani based the interpretation of al-Barahan on the traditions of Ahl al-

Bayt Infallibility and Purity, peace be upon him, and with careful consideration of these 

traditions and the way the narrations are arranged and selected in the chapters of the 

introduction, the principles and rules of interpretation can be defined as an interpretation 

method of this tafsir. He studied and researched. And one of these principles and rules of 

interpretation, which helps the interpreter in understanding and benefiting from the verses of 

the Holy Quran, is the rule of "flow and adaptation". The term "flowing and adapting" has 

been defined as the flow of general concepts on its examples throughout time, which in this 

article is organized in the form of library and documentary research and in a descriptive and 

analytical method, and tries to carefully and reflect on the interpretation traditions. Al-Barhan 

based on and relying on the rule of "carrying and matching" while examining this rule and its 

difference with tafsir and interpretation by mentioning examples of these hadiths, explain and 

extract interpretations based on this rule. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 منهج تاویلی تفسیر البرهان با تکیه بر قاعده جری و تطبیق 

 ۲امیر توحیدی، *۲محسن احتشامی نیا،  ۱سیدحسین موسوی درچه

 چکیده 
با استفاده از اعتقادات و منابع صحیح و    است که    شناسی یک مفسر منهج تأویلی به معنای روش 

کریم می  کشف مفاهیم باطنی آیات الهی قرآن  یکی از مهمترین    پردازد و با توجه به اینکه معتبر به 
کریم روایات تأویلی اهل بیت )علیهم السلام( است. محدث بحرانی،   منابع برای تأویل آیات قرآن 
تفسیر البرهان را بر مبنای روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار داده  که با دقت و  

گزینش روایات در ابواب   تامل  می توان اصول و  مقدمه  تفسیر   در این روایات و در نحوه چینش و 
و یکی ازاین    .قواعد تاویلی را به عنوان یک منهج تاویلی این تفسیرمورد مطالعه و پژوهش قرار داد 

که در فه  کریم به مفسر یاری می رساند م و بهره اصول و  قواعد تأویلی  آیات قرآن  قاعدۀ    ، مندی 
است  تطبیق«  و  مفهوم .  »جری  شدن  جاری  عنوان  به  تطبیق«   و  »جری  بر  اصطلاح  کلی  های 

کرده مصداق  معنا  زمان  طول  و  عرض  در  خود  پژوهش  های  بصورت   نوشتار  این  در  که  اند 
کوشد تا با دقت و تأمل بر  ای و اسنادی و به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته، می کتابخانه 

روایات تأویلی تفسیر البرهان بر اساس و تکیه بر قاعدۀ »جری و تطبیق « ضمن بررسی این قاعده  
ن با تفسیر و تاویل به ذکر نمونه هایی از این روایات تاویلی بر مبنای این قاعده تبیین و  آ و تفاوت  

 .  استخراج نماید 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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گان کلیدي:    البرهان   ، جری، تطبیق، تأویل، منهج     واژ

  و بیان مسئله  مقدمه

مهم از  حضرات  یکی  احادیث  و  روایات  کریم،  قرآن  آیات  تأویل  و  تفسیر  برای  منابع  ترین 
معصومین )علیهم السلام( است و طبق حدیث ثقلین ارتباط قرآن و اهل بیت )علیهم السلام( به 

انسان ارزشمند در ساحت هدایت دینی  است. در هر عنوان دو عنصر  گسستنی  نا و  عمیق  ها، 
برداری از قرآن منوط به تفسیر و تبیین درست آن است از این رو میراث تفسیری اهل  زمان بهره

گیری از قرآن را در تمام کند زیرا این میراث گرانبها زمینۀ بهرهبیت )علیهم السلام( ضرورت پیدا می
میزمینه فراهم  زندگی  انسان های  به  و  بینایی کند  و  بصیرت  معرفت،  و  هدایت  طالب  های 

گی  بخشد. از می های منحصر به فردی که دارد دیگر سو فهم متون دینی به ویژه قرآن به دلیل ویژ
دارد.  دارای اصول و قواعدی است که غفلت از آن، انسان را از شناخت صحیح مراد خداوند باز می

کلیدی و اساسی در  کریم نقش  جایگاه و نقش اهل بیت )علیهم السلام( در تفسیر و تأویل قرآن 
 تبیین حقایق قرآنی دارد.  

گی   ویژ از  قاعده  این  که  است  تطبیق«  و  »جری  قاعدۀ  تأویلی،  قواعد  و  اصول  از  یکی 
می نشات  کریم  قرآن  جاودانگی  و  مطالعات جهانشمولی  اساس  بر  که  پژوهش  این  در  گیرد. 

در   تأمل  و  دقت  با  است،  گرفته  صورت  گزینش  کتابخانه  و  چینش  تفسیر  تاویلی  روایات  نحوه  
کاوی و  بر اساس قاعدۀ »جری و تطبیق«  را    را  توان منهج تأویلی محدث بحرانیالبرهان  می  وا
 .کشف نمود

 جری و تطبیق  تاویل و  معناشناسی

 معنای لغوی تاویل
ر   ل«ی»تاو از  لغت  به معنا  شهیدر  است.  دنیبازگردان  ی"اول"  به اصل  ،   و رجوع  )ابن منظور

معنا11:32ق،  1414 به  جز  و  معنا  ای"رجوع"    ی(  به  برا  است،   امدهین  یگرید  ی"مرجع"   ی گرچه 
  ی گرید  ی( معنالی)مصدر باب تفع  لی( و  تاولیباب تفع  یفعل ماض  غهی)ص  مشتقات آن مانند اول

گاه  ی مصدر  یبه معنا  یگاه  لیاول و تاو  یذکر شده است. و واژه ها  یبه معنا  یبکار رفته اند و 
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ا  .یمصدر  ر یغ تاو  انیم  نیدر  واژه  تا    یشتریب  وعیش  یمصدر  ر یغ  یبه معنا  لیاستعمال  دارد 
  ن.آ  یمصدر یمعنا

 تاویل معنای اصطلاحی
واژه   شده    «تاویل»معنای  نقل  مختلفی  اقوال  آن،  استفاده  جایگاه  اساس  بر  اصطلاح  در 

( ، توجیه آیات متشابه بر وجه  3/۱۲3ق،۱4۱۲معانی چون: تفسیر و مراد متکلم ) طبری ،    است.
آن)معرفت،   معرفت،  ۲8/ ۱ش،۱379صحیح  آیات)  باطنی  معنای  حقیقت  ۱8/ ۱ش،۱379(،   ،)

طباطبایی،  علامه  مرجو(،  3/53ق،۱390خارجی)  برمبنا  الفاظ   در    نیاح)حمل  د نزاصطلاح  
 ( است عیشا   نیو متاخر نیو اصول  نیمتکلم

که به   خلاصه وجامع این تعاریف، مقصود وجود معنایی ماورای معنای ظاهری الفاظ است 
 . نظر می آید تاویل اعم از جری و تطبیق باشد

 جری و تطبیق  معنای لغوی
از   و  مکان  طول  در  منظم  حرکت  و  داشتن  جریان  شدن،  روان  معنای  به  لغت  در  »جری« 

گاه از  این  شود، زیر ا از یک سو به سوی دیگر روان است )ابن  خورشید به "جاریه"  تعبیر میرو، 
  ، (. برخی دیگر از علمای لغت جری را به معنای حرکت خورشید و روان ۱40/  ۱4ق،    ۱408منظور

گرفته کاربرد این معنای لغوی در قرآن در آیۀ »تجری  ۱74/ 6ق،  ۱4۱0اند )فراهیدی، شدن آب  ( و 
« )بقره/   شناسان »جری« را به معنای »همیشگی ( آمده است. و بعضی از لغت ۲5من تحتها الانهار

 ( 83/  ۱ش،    ۱375اند. »السنة الجاریه« یعنی سنت همیشگی و غیر منقطع )طریحی،  و دوام« گرفته
"تطبیق" : الطبق غطاء کل شیء ... الطبق: کل َّ غطاء الزم علی الشئ« به معنای قرار دادن   واژه  

،  چیزی بر چیز دیگر است، به گونه   ۱4۱4ای که آن را بپوشاند و مساوی یکدیگر باشند )ابن منظور
آیۀ شریفه »سبع ۱77/  ۲ش،    ۱360؛ مصطفوی،  ۲09/  ۱0ق،   کاربرد این معنای لغوی تطبیق در   )

کار رفته است. 3سموات طباقاً« )ملک/   ( به 
کار رفته معنای »پوشاندن« است )طریحی،   که برای واژۀ »تطبیق« به  معنای لغوی دیگری 

،  ۲04/  5ش،    ۱375 ابن منظور آمده است »اسقینا غیثاً ۲09/  ۱0ق،    ۱4۱4؛  باران  ( در دعای فرود 
گیرد، بر ما بفرست. )طریحی،   که زمین را بپوشاند و همه آن را در بر  ش،    ۱375طبقا« یعنی بارانی 

5/ ۲04) 
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 جری و تطبیق معنای اصطلاحی
برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و شیوه تفسیری ایشان است. علامه  اصطلاح " جری"

طباطبایی)ره( به این شیوه توجه داد و ازآن برای تحلیل بسیاری از روایات ناظر به قرآن و حل 
 (66، ۱395پاره ای تعارض ها بهره برد.) مسعودی ، 

گذشته  آینده همانند  و  وبر حال  غایب همانند حاضر جاری است  که در  است  کتابی  قرآن 
گی های آن فراتر از مرز های مکانی و   جاری و منطبق می شود.همه احکام، قوانین، اوصاف و ویژ
جوادی   است.)  شده  تعبیر  جری"   " به  روایات  در  کریم  قرآن  گی  ویژ این  از  است.  زمانی 

 (۱67:  ۱،ج۱378آملی،
که در آنها   در تفاسیر روایی شیعه از جمله تفسیر البرهان، روایات فراوانی به چشم می خورد 
یا  و  پیروانشان  و  السلام  علیهم  بیت  اهل  و  وآله  علیه  الله  صلی  کرم  ا پیامبر  بر  کریم  قرآن  آیات 

 تطبیق شده است. ایشانفان لمخا
  در روایت امام محمد باقر علیه السلام مفهوم " جری" را توضیح می دهد:

هْرُهُ  نْزِیلُهُ   »ظَّ مْسُ [، وَّ  ]تَّ جْرِي الش َّ ا تَّ مَّ کَّ جْرِي  عْدُ، یَّ کُنْ بَّ مْ یَّ ا لَّ ی، وَّ مِنْهُ مَّ ضَّ ا مَّ وِیلُهُ، مِنْهُ مَّ
ْ
أ طْنُهُ تَّ بَّ

يْ  اءَّ مِنْهُ شَّ ا جَّ مَّ کُل َّ  ، رُ مَّ اسِخُونَّ فِي الْعِلْمِ وَّ الْقَّ ُ وَّ الر َّ  اللّ َّ
هُ إِلا َّ وِیلَّ

ْ
أ مُ تَّ عْلَّ ی: وَّ ما یَّ الَّ عَّ ُ تَّ الَّ اللّ َّ ، قَّ عَّ قَّ حْنُ    ءٌ وَّ نَّ

مُهُ«. عْلَّ  نَّ
گذشته بروز یافته و بخشي از آن    ظهر قرآن تنزیل آن و بطن آن تأویلش است. بخشي از آن در 

یابد؛ هر زمان تأویل چیزي از آن فرا  هنوز نیامده است. )قرآن( همانند خورشید و ماه جریان مي
:) ...اهد بودچنان که بر گذشتگان جاري بوده است، بر آیندگان نیز جاري خورسد، هم ،  ۱404صفار

 ( 1 :46 ،۱4۱4؛ بحرانی :   96ص
اصطلاح " تطبیق" بصورت ساده و متعارف، همان حمل مفهوم بر مصداق و ارائه فرد خارجی 
برای مفهوم ذهنی است. " تطبیق" معنایی مستقل از " جری" است و همیشه نیازمند آن نیست،  
گسترش دادن متن و یا جریان و استمرار بخشیدن به آن، میسر نیست.شماری از   گاه بعد از  اما 

یه کمک آیه هستند و از این رو، به فهم  آها، نشان دهنده نخستین مصداق از مفهوم  اسباب نزول  
های   مصداق  عنوان  به  السلام  علهم  بیت  اهل   ، متعددی  روایات  در  این،  بر  افزون  کنند.  می 
گونه روایات در   کامل یک آیه معرفی شده اند و آیه بر آنها تطبیق داده شده است. این  منحصر یا 
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مسعودی،   آیند.)  می  چشم  به  فراوان  البرهان  تفسیر  جمله  از  شیعه  حدیث  کتابهای  تفاسیرو 
۱395 ،6۱ ) 

قرآن   ثلث   " فرمودند:  خیثمه  به  السلام  باقرعلیه  امام  حضرت  آنچه  مانند  روایاتی  بنابراین 
) عیاشی،   درباره دشمنان و دشمنان پیشینیان ماست ....درباره ما و دوستان ماست و ثلث آن  

آیات  ۱0:  ۱ق،  ۱380 گستره شمول و عموم معنای  ( بر اساس جری و تطبیق معنا می یابد و هرگز 
بلکه   بندد،  نمی  آن  مصادیق  دیگر  بر  آیه  درتطبیق  را  مفسر  دست  و  کند  نمی  محدود  را  قرآن 
که  معنایی عام دارد و همچنان به عموم خود باقی است. فایده و نقش روایات تطبیقی آن است 

کند.  کلی راهنمایی می   ۱390)جوادی آملی،  با تبیین برخی مصادیق آیه، مفسر را در ارائه معنای 
 ( ۱69: ۱ش،  

اصطلاح »جری و تطبیق« در میان مفسران و قرآن پژوهان رایج است این اصطلاح را جاری  
آیه کبری های  بر مصداقشدن  کلی  کردهها و مفهوم  اند های خود در عرض و طول زمان معنا 

 ( ۲۱0، ش ۱380)سیفی،  
که  جری و تطبیق عبارت است از جریان و انطباق آیات مربوط به یک مورد یا موارد دیگری 

ک و معیار واحد و یکسان دارند )طباطبایی،   که معنای 67/  3ق،    ۱403ملا ( یا انطباق یک لفظ 
 کلی بر مصادیق متعدد آن معنا دارد. 

 ادله جری و تطبیق در تفسیر البرهان 

بهترین  دلیل برای اثبات اعتبار این قاعده، مفاد روایات متعدد در تفاسیر روایی نور الثقلین،  
که محدث بحرانی به آن متذکر شده است.این   گرانبهای البرهان  کنز الدقائق و از جمله تفسیر 

بیانگر جاودانگی قرآن و طراوت همیشگی آن از رهگذر  روایات بر اساس قاعده " جری و تطبیق "   
 (37ش،۱390قابلیت انطباق بر مصداق نو پیداست.)نورائی، 

یکی از طرق فهم آیات قرآن، تطبیق آنها بر افراد و حوادث با شرایطی مانند زمان نزول آیات  
می رموز قرآن  از  و  بوده  عقلی   ادله  بر  متکی  و  نقل  از  برگرفته  روشی  چنین  که  همچنان  باشد. 

( ضمن اینکه پیشینه قاعده جری و  154ش:  1397جاودانگی قرآن به شمار می رود .) مسعودی ،  
مانند  را  قرآن  که  کرد  جو  و  جست  باید  السلام  علیهم  معصومین  حضرات  سخنان  در  را  تطبیق 



 ی دیتوح ر یام  ا،ین یدرچه، محسن احتشام  یموسو  نیدحسیس|  696

 

گذر زمان فرموده فضیل بن یسار از امام محمد باقر علیه السلام پیرو   اند.آفتاب  و ماه جاری در 
طْن«روایت   هْرٌ وَّ بَّ ا ظَّ هَّ  وَّ لَّ

ةٍ إِلا َّ ا مِنْ آیَّ هْرٌ  سوال کرد، حضرت فرمود: »مَّ وِیلُهُ؛  ] تنزیله [ »ظَّ
ْ
أ طْنٌ هُوَّ تَّ وَّ بَّ

ی  مِنْهُ  ضَّ دْ مَّ ا قَّ جِيمَّ مْ یَّ ا لَّ يْ ، وَّ مِنْهُ مَّ وِیلُ شَّ
ْ
أ اءَّ فِیهِ تَّ ا جَّ مَّ کُل َّ  ، رُ مَّ مْسُ وَّ الْقَّ جْرِي الش َّ ا تَّ مَّ کَّ جْرِي  ءٍ ءْ، یَّ

اء حْیَّ
َّ
ی الْْ لَّ کُونُ عَّ ا یَّ مَّ کَّ اتِ  مْوَّ

َّ
ی الْْ لَّ کُونُ عَّ  (۱/44ق : ۱4۱4)بحرانی، «…مِنْهُ یَّ

که  ابو بصیر از امام صادق  نمونه دیگر از ادله " جری و تطبیق"  در البرهان بدین شرح است 
وْمٍ هادٍ«علیه السلام ذیل آیه   ِ قَّ

نْتَّ مُنْذِرٌ وَّ لِکُل 
َّ
ما أ ا    ( چنین روایت نمود: »…7) رعد/»إِن َّ تْ إِذَّ انَّ کَّ وْ  لَّ

جْرِي فِیمَّ  ي ٌ یَّ هُ حَّ کِن َّ ابُ وَّ لَّ اتَّ الْکِتَّ ةُ وَّ مَّ تِ الْْیَّ اتَّ جُلُ مَّ لِكَّ الر َّ اتَّ ذَّ جُلٍ ثُم َّ مَّ ی رَّ لَّ ةٌ عَّ تْ آیَّ لَّ زَّ ا  نَّ مَّ قِيَّ کَّ نْ بَّ
ی ضَّ نْ مَّ ی فِیمَّ رَّ  (۲/483: ۱370؛ حویزی،3/۲۲9ق، ۱4۱4بحرانی، («جَّ

گرآیه ای شان نزولش در مورد شخص خاصی باشد و آن نفر بمیرد، آیه نمی میرد.بلکه  آیه  ا
که در آینده کشف می   کرد و در حقیقت مصداقی است  زنده است و درباره آیندگان صدق خواهد 

 شود.

 محدث بحرانی مفسرین و رابطۀ جری و تطبیق و تفسیر از نظر 

گذشت، روایات و احادیث   "  جری و تطبیق" تاویل "  و " با توجه به آنچه در بحث معناشناسی  
تأویلی در تفسیر روایی البرهان در پی تفسیر آیه به معنای بیان شرح و توضیح معانی الفاظ قرآن 

 های آن نیست، بلکه غالباً در پی تطبیق آیات بر برخی مصادیق و بارزترین مصداق آن است.  و آیه
الله علیه قائلند که تفسیر غیر از جری   برخی از مفسرین شیعه از جمله علامه طباطبایی رحمة

، ارائۀ مدالیل لفظی آیه ۲4۲/  ۱3ق،    ۱4۱7و تطبیق است )طباطبایی،   که تفسیر ( و معتقد است 
انطباق مفاد آیه که حاصل تفسیر است،  بر اساس قواعد زبان شناختی و محاوره است، اما تطبیق،  

آنکه این مصداق بالذات جزء  مدلولات لفظی آیه باشد )  بر مصداقی از مصادیق خارجی است بی
،  ۱4۱7طباطبایی،    و توضیح معنا مرتبط است ولی  ۱/4۲ق  به تشریح  ، تفسیر  به عبارت دیگر  )

( به  ۱57:  55جری و تطبیق ناظر بر مصادیق معنا بعد از توضیح آن است )رسالة الثقلین، شماره  
که یری دیگر میتعب ، بیان تمام مراد خداوند از ظاهر یا باطن آیه است در حالی  توان گفت تفسیر

که معنای ظاهر یا باطن بر آن تطبیق می شود،  جری و تطبیق صرفاً بیان برخی از مصادیق است 
کمل )مجله حسنا، شماره   (۱6:  ۱چه مصداقی عادی یا مصداقی اتم و ا
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آیه بر شمرده را نوعی تفسیر  که جری و تطبیق در چهارچوب  برخی نیز تطبیق  اند و قائلند 
گرفت )عمید زنجانی،   که جری و تطبیق، مصادیق  ۱۲7ش:    ۱373تفسیر آیه قرار خواهد  ( از آنجا 

تواند نوعی تفسیر به شمار آید، زیرا تعیین مصداق نوعی ابهام زدایی و  کند، میآیه را مشخص می
 (53: ۲5توضیح مقصود آیه است )اندیشه دینی، شماره 

محدث بحرانی در تفسیر خود با اعتقاد به مبانی قرآنی، آیاتی همچون " واوحی الی هذا القران  
( و " تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا" )  ۱9لانذرکم به و من بلغ" ) انعام/

من بلغ" ، "  ( و تفسیر تعابیری چون "  89( و " نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی" )نحل/۱فرقان/
العالمین" ، تبیانا لکل شی" در آیات مذکور از جاودانگی مفاهیم و معانی آیات قرآن و استمرار آن  

امکنه   و  ازمنه  همه  چهارچوب در  در  و  تطبیق  و  جری  قاعده  با  تفسیر  بودن  مترادف  به  قائل 
و از سوی دیگر با بیان روایات متعدد در مقدمه تفسیر و در متون روایات ذیل آیات    تفسیراست

کرم صلی الله علیه و اله و اهل بیت  معتقد است که تفسیرو تاویل آیات قرآن تنها شایسته پیامبر ا
لم  علیهم السلام است و با ذکر احادیثی از امام محمد باقر علیه السلام " منه ما قد مضی و منه ما  

(  و روایت دیگری  5:  ۱ق،  ۱4۱4یات قرآن است.) بحرانی،  آیجی......" قائل به جریان داشتن تاویل  
امِ   از آن حضرت "   قْوَّ

َّ
تْ فِي الْْ لَّ زَّ ا نَّ ةُ إِذَّ تِ الْْیَّ انَّ کَّ وْ  لَّ مُوتُ، فَّ ةٌ لاَّ تَّ ی َّ ةُ حَّ مُوتُ، وَّ الْْیَّ ي ٌ لاَّ یَّ ان َّ الْقُرْآنَّ حَّ

اتَّ الْقُرْآنُ  مَّ اتُوا فَّ اقِینَّ مَّ ةٌ فِي الْبَّ ارِیَّ کِنْ هِيَّ جَّ اضِینَّ   -، وَّ لَّ تْ فِي الْمَّ رَّ ا جَّ مَّ که نشان دهنده این  "   کَّ
که قرآن در مورد آیندگان مانند گذشتگان جاری است.)  (۲03: ۲ق، ۱380، العیاشیاست 

محدث بحرانی موید و مصرح به قاعده جری و تطبیق  صفار و  این روایات و امثال آن منقول از  
کید می کند: ب( حجت      مان و مکان خاصزالف( عدم اختصاص قرآن به     است که نکات ذیل را تا

زمان و مکان انسان ها در هر  برهمه  قرآن  تا   بودن  زمان  قرآن در هر  تازگی و جریان داشتن  ج( 
 قیامت

 نسبت منطقی جری و تطبیق و تأویل

به نظر نگارنده ارائه گردید    "  جری و تطبیق"  و  "    تأویل  "  با توجه به تعاریف متعددی که از واژۀ  
که تأویل اعم از   که بین آن دو وجود دارد عموم و خصوص مطلق است به طوری  نسبت منطقی 

توان قائل به مترادف یا تباین شد چرا که در تأویل بعضی و به طور مطلق نمیجری و تطبیق است  
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که به لایه پردازد که غیر از تعیین مصادیق است و در برخی نیز  های درونی و بطون آیات می آیات 
، به معنای نقض معنای ظاهر نیست، بلکه معنای ظاهر  تاویل  توجه به معنای ورای ظاهر در  

ری روشن از معنای ظاهر الفاظ وجود نداشته  گاهی برای رسیدن به معنای تأویلی است و تا تصو 
توان به تأویل دست زد. در معنای باطن آیات، با الغای خصوصیت از مورد نزول آیه و باشد، نمی 

ک  که در راستای معنای ظاهری است، کشف میبا ملاحظه ملا کلی آن، معنای باطنی  شود  های 
که   بر مصادیق خارجی است  یا معانی،  انطباق همان معنا  از  و تطبیق، عبارت است  ولی جری 

 (  ۱65:  ۱ش، ج  ۱380ه مورد نزول را دارد )رستمی، وضعیت مشاب
از   به عبارت دیگر تأویل نسبت به جری و تطبیق معنایی عام دارد و جری و تطبیق جزئی 
محسوب   تطبیق«  و  »جری  از  نوعی  نیز  »بطن«  روایات  گونه  بدین  است.  مفاهیم  این  معنای 

یات بطن فرآیند توسعۀ معنایی لفظ و انطباق بر مصادیق غیر ظاهر ا  شود، از این جهت که رومی
کری،   (3۱4ش،  ۱376است )شا

 منهج تأویلی محدث بحرانی در البرهان

شناسی و شناخت رویکرد و راه و روش مفسر در تفسیر  منهج در اصطلاح تفسیری همان روش
گرایش حدیثی، تفسیر خود را بر   قرآن است . در تفسیر روایی البرهان، محدث بحرانی با توجه به 
مبنای روایات اهل بیت )علیهم السلام( قرار داده و مراد از منهج تأویلی تفسیر البرهان ، روش یا 

ایۀ آن در رسیدن به فهم مراد آیات یا بطون و مصادیق آیات  رویکردی است که محدث بحرانی بر پ
کتاب البرهان منابع حدیثی و تفسیری امامیه است تلاش می کند. منابع تفسیر و روایات وی در 

ثلاثه،  و منابع حدیثی مشایخ  ابن ماهیار  و  تفسیر عیاشی، قمی  از منابعی تفسیری همچون  و 
کرده است.کلی  نی، شیخ صدوق و طوسی استفاده 

)علیهم   معصومین  حضرات  تفسیری  روایات  بندی  تقسیم  یک  در  که  داشت  توجه  باید 
السلام( از نظر رویکرد در سه بخش نقلی، تفسیری و تأویلی و هر بخش نیز حاوی زیر مجموعه و 

 (180: 150نشریۀ حدیث اندیشه، شماره  اقسام خاص خود قابل تقسیم است. .) 

ت اصلی آن، نقل است )نقل از سنت، تاریخ و راویان   روایات با رویکرد نقلی: یعنی روایاتی که ماهی 
:  شاهد بر نزول و ...( اقسام این دسته از روایات عبارت  اند از
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گان و الفاظ قرآن  ۱  ـ روایات لغوی،  شامل روایات بیان معانی واژ
 ـ روایات فضای نزول۲
 روایات سبب نزول  ـ۲ـ ۱

 روایات بیان وقایع فضای نزول  ـ۲ـ ۲
 ـ روایات اخبار غیبی  3
 ـ روایات بیان اخبار گذشتگان  3ـ ۱

 روایات بیان کننده اخبار آیندگان . 3ـ ۲

، نیاز به تأمل و اجتهاد دارند و    روایات با رویکرد تفسیری و تحلیلی: یعنی روایاتی که علی الظاهر
 ها از جانب اهل بیت )علیهم السلام( بر اساس نوعی از علم خاص آنان است. ذکر آن

 ـ روایات تبیینی: منقسم به روایات ذیل است ۱
 ـ روایات تفسیر ظاهر ۲ـ ۱

 ـ روایات مبین آیات مجمل  ۲ـ ۲
 ـ روایات مختص آیات عام  ۲ـ 3
 ـ روایات مقید آیات مطلق۲ـ 4
 روایات تمثیلی   ـ۲ـ ۲

که بیانگر بطون آیات است و    روایات با رویکرد تأویلی: به صورت عادی و بر اساس  یعنی روایاتی 
دارد اقسامی  نیز  روایات  نوع  این  که  است  نیامده  بدست   ، ظاهر آن  ،تفسیر  اقسام  از  یکی  که 

 »روایات مبتنی برجری و تطبیق« است.
گانۀ تفسیر البرهان و متون روایات تفسیری همحدث بحرانی با توجه به مقدمه و ابواب شانزد

کریم است . یعنی در ورای الفاظ و معانی   آیات قرآن  و تأویلی قائل به وجود تأویل و بطن برای 
کاربرد الفاظ در ارتباط با آن صرفاً جهت نزدیکی به  کریم حقیقتی وجود دارد و  ظاهری آیات قرآن 

به حقیقت آن چیز است. این حقیقت همان باطن اذهان است و تأویل به نوعی بازگرداندن آن  
کریم است.  و درون  مایۀ آیات قرآن 

کند. از نظر او  محدث بحرانی روایات فراوانی در تایید سخن خود در مقدمۀ البرهان ذکر می 
العلم«   کرم )صلی الله علیه وآله( و اهل بیت )علیهم السلام( تنها مصداق »راسخون فی  پیامبر ا
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که عالم به تأویل و بطن قرآن هستند.) بحرانی،   آیات  5:  ۱ق، ج۱4۱5هستند  ( یعنی وقتی برای 
تبیین  را  بطون  این  السلام(  )علیهم  معصومین  حضرات  روایات  گرفتیم،  نظر  در  بطونی  قرآن 

کریم دارند.  کارکردی در خصوص آیات قرآن  کرد و روایات تأویل چنین   خواهند 
کریم، سطوحی از قرآن   آیات قرآن  که در تفسیر  به عبارت دیگر محدث بحرانی معتقد است 

که به باطن آن مربوط می شود از حد محاورات عرفی بیرون و غیر قابل درک عادی برای  هست 
کرد، (  27ش:  1387نجارزادگان،  غیر معصوم است. )   آیات توجه  و نباید صرفاً به معنای ظاهری 

آن م  مسل  و  دارد  آیه  هر  که  است  باطنی  دارد  اهمیت  آنچه  انسان بلکه  معمولی  عقول  ها که 
ُ نمی  اللّ َّ

هُ إِلا َّ وِیلَّ
ْ
أ مُ تَّ ا یعْلَّ مَّ توانند به این حقیقت باطنی دست یابند و برای درک آن مطابق آیۀ »وَّ

الْعِلْمِ«) آل عمران/   اسِخُونَّ فِي  الر َّ که حضرات معص7وَّ ومین )علیهم (  باید به راسخون فی العلم 
السلام( هستند مراجعه نمود. لذا وی با توجه به این اعتقاد در تفسیر البرهان به روایات و احادیث 

 اهل بیت )علیهم السلام( روی آورده است. 
مؤلف البرهان در مقدمۀ تفسیر خود بابی به عنوان »باب فی ان  القرآن له ظهر و بطن و ...« 

که نشانۀ رویکرد و منهج وی به بطون و وجود لایه کریم است. برای  دارد  های معنایی آیات قرآن 
که ایشان در مقدمۀ تفسیر به   آن استناد نموده است را به عنوان شاهد مثال  نمونه دو روایتی را 

 ذکر می کنیم:
نْ ۱ ابِرُ لِ  ـ عَّ ا جَّ نِي ... یَّ ابَّ جَّ

َّ
أ فْسِیرِ القرآن فَّ لت َّ يْءٍ فی اَّ نْ شَّ مُ عَّ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ رٍ عَّ عْفَّ ا جَّ بَّ

َّ
لْتُ أ

َّ
أ الَّ سَّ ابِرِ قَّ لْقُرْآنِ  جَّ

هْراً  طْناً وَّ ظَّ طْنِ بَّ طْناً وَّ لِلْبَّ هْراً)  بَّ هْرِ ظَّ  ( 46: 1ق، ج 1415بحرانی ،وَّ لِلظ َّ
هْراً ما۲ طْنِ ظَّ طْناً وَّ لِلْبَّ ابِرُ إِن َّ لِلْقُرْآنِ بَّ ا جَّ مُ یَّ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ ِ عَّ للّ َّ بْدِ اَّ بُو عَّ

َّ
الَّ أ ابِرٍ قَّ نْ جَّ :    ـ عَّ الَّ قَّ یعنی؟ ... فَّ

أوِیلُه ...«) طْنُهُ تَّ نْزِیلُهُ وَّ بَّ هْرُهُ تَّ  ( 46: 1همان ،ج  ظَّ
تأویلی   آوری روایات تفسیری و  اقدام به جمع  تأویلی  این رویکرد و منهج  با  محدث بحرانی 
کرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت )علیهم  قرآن نموده است. وی با این رویکرد تنها حضرت رسول ا

کریم می آیات قرآن  را شایستۀ تفسیر و تأویل  را نوعی  السلام(  از قرآن  داند و تفسیر غیر معصوم 
وی آنچه را در تفسیر و تأویل از غیر ائمه )علیهم  (  5:  1ق،   1415بحرانی،پندارد.)  تفسیر به رأی می

نویسد: »در دسترس مردم این زمان، تفاسیری است که از  داند و میالسلام( نقل شود ظلمت می
اند با  معصومان )علیهم السلام( گرفته شده است و عجیب است که علمای معانی و بیان خواسته
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که این قواعد از غیر اهل بیت )علیهم السلام(   کنند در حالی  تکیه بر قواعد این علم، قرآن را فهم 
 ( 6: 1همان،  اخذ شود جز گمراهی چیزی نخواهد بود.)

و   السلام(  )علیهم  الائمه  الا   انزل  کما  یجمعه  لم  القرآن  ان   فی  »باب  عنوان  دو  طرح  با  وی 
ی بِهِ الائمه )علیهم السلام( فی القرآن« جایگاه و منزلت اهل بیت   عندهم تأویله« و باب »فی ما عن 

در واقع از نظر مؤلف  (  7:  1بحرانی، ج  داند.)   )علیهم السلام( را نسبت به تأویل آیات قرآن کریم می
 تفسیر البرهان تنها مرجع درک و فهم تأویلات قرآن حضرات معصومین )علیهم السلام( هستند.  

ت زمان   کافی، شافی و حج  که  از این رو محدث بحرانی ضمن تحسین و تمجید تفسیر خود 
کند »اذ هو مأخوذ من تأویل اهل التنزیل و التأویل، الذین نزل الوحی فی  است در ادامه بیان می

علیهم   الله  صلی  الحکمة  و  العلم  منبع  و  الرحمه  بیت  اهل  الجلیل،  عن  جبرئیل  عن  دارهم 
کلام   گرفته از  که این تفسیر بر  اجمعین« این ستایش و تحسین تفسیر خود به این دلیل است 

که ا کرده  هل تنزیل و تأویل هستند و وحی در بیوت آناهل بیت )علیهم السلام(  ها نزول پیدا 
 است و آنان منبع علم و حکمت هستند.  

گزینش   که با دقت و تأمل در  در منهج تأویلی تفسیر البرهان اصول و قواعدی حکمفرا است 
در  روایات  برای  عنوان  برگزیدن  موضوعی  روایات  گزینش  راویان،  انتخاب  روایی،  مکتوب  منابع 

که از جمله  توان آن مقدمه تفسیر و روایات مندرج در متن تفسیر می کرد  ها را استخراج و تبیین 
. چنین رویکردی در تفسیر قرآن، در حقیقت با توجه به  آن اصل و قاعدۀ »جری و تطبیق« است

کتابی فرازمانی و فرامکانی است و ثانیاً بر اساس یک قاعده   دو نکته امکان استناد دارد. اولاً قرآن 
که از آن به اصطلاح، که برخاسته از قواعد زبانی است    برند. در الغای خصوصیت نام می  اصولی 

واقع جری و تطبیق به معنای الغای خصوصیت از مورد نزول آیه و تطبیق آن بر غیر نزول است. و 
آن  انطباق  و  آیات  شمول  و  گستره  و این  »جری  قاعدۀ  به  جدید  مصادیق  بر  زمان  بستر  در  ها 

که در این پژوهش با  تطبیق« اشتهار دارد و برگرفته از آموزه های اهل بیت )علیهم السلام( است 
که نمونه  آنیم  هایی از این قاعده را استخراج و دقت و تأمل در روایات تأویلی تفسیر البرهان بر 

 تبیین نماییم. 
طباطبایی   علامه  علیه(   مرحوم  الله  تفسیر  )رحمه  در  بسیار    " تطبیق  و  جری  اصطلاح"  از 

مورد ، این اصطلاح را به کار برده است. علامه طباطبایی    110المیزان نام  می برد بطوریکه  قریب به  
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این را هم باید دانست، که کلمه جری )تطبیق کلی بر مصداق(، که  در این خصوص  می نویسد:»  
نام بسیار  آن  از  کتاب  این  در  که  بریم،اصطلاحیمی  ما  ائمه   است  ع   ازکلمات  بیت  اهل 

کید بر اینکه این قاعده را از روایات اهل بیت    (66:۱ش،۱374«)طباطبایی،ایم.گرفته و ضمن تا
گرفته است در ادامه اظهار می دارد:   مثلا در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار علیه السلام الهام 

ای در قرآن اند: هیچ آیهروایت شده، که گفت: من از امام باقر ع از این حدیث پرسیدم، که فرموده
نیست، مگر آنکه ظاهری دارد، و باطنی، و هیچ حرفی در قرآن نیست، مگر آنکه برای او حدی و 
حسابی است، و برای هر حدی مطلعی است، منظورشان از این ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: 

ه، ظاهر قرآن تنزیل آن، و باطنش تاویل آنست، بعضی از تاویلهای آن گذشته، و بعضی هنوز نیامد
  ،) القمر و  الشمس  یجری  کما  آن )یجری  از  چیزی  وقت  هر  است،  جریان  در  ماه  و  آفتاب  مانند 

و در این معنا روایات دیگری نیز   (۱۱:۱ق،  ۱380...) عیاشی،  شودها آمد، آن تاویل واقع میتاویل
هست، و این خود سلیقه ائمه اهل بیت ع است، که همواره یك آیه از قرآن را بر هر موردی که قابل  

کنند، هر چند که اصلا ربطی بمورد نزول آیه نداشته باشد، عقل هم  انطباق با آن باشد تطبیق می
داند، برای اینکه قرآن بمنظور هدایت همه انسانها، در همه  همین سلیقه و روش را صحیح می

ادوار نازل شده، تا آنان را بسوی آنچه باید بدان معتقد باشند، و آنچه باید بدان متخلق گردند، و  
کنن که باید عمل  کند، چون معارف نظری قرآن مختص بیك عصر خاص، و یك آنچه  د، هدایت 

خوانده، در همه ادوار بشریت فضیلت است، و آنچه   حال مخصوص نیست، آنچه را قرآن فضیلت
تشریع   عملی  احکام  از  که  را  آنچه  و  است،  زشت  و  ناپسند  همیشه  شمرده،  ناپسند  و  رذیلت  را 
و  عمومی  است  تشریعی  بلکه   ، عصر آن  باشخاص  نه  و  است،  نزول  بعصر  مخصوص  نه  نموده، 

که اصطلاح و قاعده را    (67:۱ش،۱374)طباطبایی،   جهانی و ابدی. وی با این بیان معتقد است 
گرفته و می نویسد: ما این اصطلاح را از ائمه اهل بیت ع  »  از روایات اهل بیت علیهم السلام الهام 

بیشتر گرفته نیز  روایتی  بحثهای  در  حتی  و  نمی  ایم،  نقل  گذاشته،  متروك  را  .« کنیمآنها 
 ( 67:۱ش،۱374)طباطبایی، 

گر چه در تفسیر البرهان نیز هر چند به صراحت از این اصطلاح، ذکری به میان  با این توضیح ا
که اصل و  قاعده " جری و تطبیق"  از جمله  نیامده است ، ولی با دقت در روایات  می گفت  توان 

به   را  بابی   ، ابواب مقدمه تفسیر زیرا محدث بحرانی در  است؛  این تفسیر  کاربرد در  قواعد مورد 
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به نظر  بنابراین  کاربرده است،  به  به عنوان اصل مسلم  یا جاره«  و اسمعی  اعنی  ک  ایا  « عنوان 
نگارنده با مداقه در روایات تفسیر البرهان  می توان این قاعده را به عنوان اصل مسلم و پذیرفته 

اعده شده در منهج تاویلی محدث بحرانی نام برد و علامه طباطبایی به اذعان خود این اصل و ق
کرده است.  را ازروایات تفاسیر روایی اقتباس 

گفته نماند که چنین رویکرد تاویلی در بین مفسران اهل تسنن قابل مشاهده است از   البته نا
تعداد   که  التفضیل"  لقواعد  التنزیل  " شواهد  کم حسکانی صاحب تفسیر  روایت    ۱۱63جمله حا

که به   ۲09تاویلی در ذیل   آیه در فضائل و منزلت حضرت علی علیه السلام تدوین و نگاشته است 
کنیم:عنوان شا کُونُوا  » هد مثال یک نمونه از این روایات را نقل می  َّ وَّ  قُوا اللّ َّ نُوا ات َّ ذِینَّ آمَّ ا ال َّ هَّ ی ُ

َّ
یا أ

ادِقِینَّ  الص َّ عَّ  آورده"        ( ۱۱9)توبه/     «مَّ ایمان  که  کسانی  راستای  با  کنید و  از خدا پروا  ن  گویااید، 
 ." باشید

می  نقل  صالح  ابی  از  شریفهکلبی  آیه  نزول  شأن  در  عباس  ابن  عَّ »  کند:  مَّ کُونُوا  وَّ   َّ اللّ َّ قُوا  ات َّ
ادِقِینَّ  شد.  «  الص َّ نازل  لام  الس  علیه  طالب  ابی  بن  علی  باره  در  خداوند  کلام  این  کم گفت:  )حا

 ( ۱/۱35حسکانی، شواهد التنزیل،

 هایی از جری و تطبیق در تفسیر البرهان نمونه
که از  اصطلاح و قاعده »جری و تطبیق« باید نگاه عمیقدربارۀ   کاربرد »جری«  تری داشت و 

کاربرد آن، نشان میروایت گرفته شده، با ذکر موارد  که جری یافتن مصداق ها بر  های عام  دهد 
گرچه تطبیق، یافتن مصداق  کاربردی نیست. ا های عام و مطلق است ولی جری، همواره چنین 

کردن حکم موارد خاص به موارد مشابه است. قرینه هایی زبانی وجود  ندارد. جری در واقع بار 
ا به رغم این، میها دربارۀ حوادث و اشخاص خاص نازل شدهدارد که آیه و یا آیه توان دربارۀ اند، ام 

کار برد یعنی حکم آن  ها دربارۀ موارد مشابه جاری است. در این صورت هر چند  دیگران هم به 
کلی و عام و مطلق بر مصداق، بلکه تطبیق مشابه به تط گرفته، اما تطبیق نه از باب  بیق صورت 

 (155ش: 1395مرادی،  حکم مشابه است.)
هایی از این اصل و قاعدۀ تأویلی »جری و تطبیق« در تفسیر  با توجه به این توضیحات نمونه

 گردد.  البرهان ارائه می
هُمْ بِالْقِسْطِ«) یونس/ ۱ ینَّ سُولُهُمْ قُضِي بَّ اءَّ رَّ ا جَّ إِذَّ سُولٌ فَّ ةٍ رَّ م َّ

ُ
ِ أ

لِکُل   (  47ـ آیۀ »وَّ
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که رسولشان به سوی آنان بیاید، به عدالت در میان   »برای هر امتی، رسولی است، هنگامی 
 ها داوری شود.«آن 

می  اشی  عی  تفسیر  از  نقل  به  السلام(  )علیه  باقر  امام  از  روایتی  بحرانی  که:  محدث  "   آورد 
ةِ: لِ  ذِهِ الْْیَّ فْسِیرِ هَّ نْ تَّ لْتُهُ عَّ

َّ
أ : سَّ الَّ مُ(، قَّ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ رٍ )عَّ عْفَّ بِي جَّ

َّ
نْ أ ، عَّ ابِرٍ نْ جَّ : عَّ اشِي ُ ی َّ سُولٌ  الْعَّ ةٍ رَّ م َّ

ُ
ِ أ

کُل 
مُونَّ  هُمْ بِالْقِسْطِ وَّ هُمْ لا یُظْلَّ یْنَّ سُولُهُمْ قُضِيَّ بَّ إِذا جاءَّ رَّ رْنٍ مِنْ فَّ ِ قَّ

ن َّ لِکُل 
َّ
اطِنِ: أ ا بِالْبَّ فْسِیرُهَّ : »تَّ الَّ ، قَّ
اءُ  وْلِیَّ

َّ
سُولٌ، وَّ هُمُ الْْ یْهِمْ رَّ ذِي هُوَّ إِلَّ رْنِ ال َّ ی الْقَّ جُ إِلَّ خْرُ دٍ یَّ م َّ سُولًا مِنْ آلِ مُحَّ ةِ رَّ م َّ

ُ
ذِهِ الْْ سُلُ«.،  ، وَّ هُمُ الر ُ هَّ

آل  از  رسولی  ت،  ام  از  گروهی  برای هر  که  است  این  آیه  باطن  فرمود:  السلام  علیه  باقر  »حضرت 
آله ظهور می و  د صلی الله علیه  اینان رسولانمحم  الهی  کند،  اولیای  اینان  و  آمده  آیه  که در  اند 

 ( 3۲: 3ق،۱4۱5هستند«) بحرانی،
هر چند کاربرد رسول در اصطلاح قرآنی به شخص برگزیده از سوی خداوند که برای   در این آیه

که حیثیت و شأن امام، همان کند بکار میانجام رسالتش وحی دریافت می آنجایی  از  اما  رود، 
شأن رسول الهی در دعوت و تبلیغ دین است، این همان کاربرد تأویلی آیه »قاعده جری و تطبیق«  

لعله علی   “علامه مجلسی)ره( در توضیح این حدیث می نویسد:  که توسط امام نقل شده است.  
، شاید ] واژه رسول [ تاویل بر باطن    “  تأویل الباطن المراد بالرسول معناه اللغوي لیشمل الإمام

 (307:۲4ق، ۱403مجلسی،(شود و مراد از " رسول" معنای لغوی آن باشد تا شامل امام نیز شود.
قِینَّ «) ۲ ةُ لِلْمُت َّ شاءُ مِنْ عِبادِهِ وَّ الْعاقِبَّ نْ یَّ ِ یُورِثُها مَّ رْضَّ لِلّ َّ

َّ
 ( 128اعراف/ ـ آیۀ »  إِن َّ الْْ

که بخواهد می  »زمین از آنِ خداست؛ آن را به کس از بندگانش  [ برای  دهد؛ و فرجام ]نیكهر 
 پرهیزگاران است.«
در سیاق آیات مربوط به قوم بنی اسرائیل است که حضرت موسی )علیه السلام(    توضیح اینکه  

کافی نقل میبه قوم خود توصیه می کند کند محدث بحرانی روایتی از امام باقر )علیه السلام( از 
یْهِ الس َّ  لَّ لِي ٍ )عَّ ابِ عَّ کِتَّ ا فِي  دْنَّ جَّ : »وَّ الَّ مُ(، قَّ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ رٍ )عَّ عْفَّ بِي جَّ

َّ
نْ أ ، عَّ ابُلِي ِ الِدٍ الْکَّ مُ(: إِن َّ که: » خَّ لاَّ

قِینَّ  ةُ لِلْمُت َّ شاءُ مِنْ عِبادِهِ وَّ الْعاقِبَّ نْ یَّ ِ یُورِثُها مَّ رْضَّ لِلّ َّ
َّ
حْنُ   الْْ ، وَّ نَّ رْضَّ

َّ
ا الْْ نَّ ثَّ وْرَّ

َّ
ذِینَّ أ یْتِي ال َّ هْلُ بَّ

َّ
ا وَّ أ نَّ

َّ
أ

نْ  مَّ ا، فَّ نَّ لَّ ا  هَّ کُل ُ رْضُ 
َّ
الْْ ، وَّ  قُونَّ هْلِ   الْمُت َّ

َّ
أ امِ مِنْ  مَّ لِلِْْ ا  هَّ اجَّ رَّ د ِ خَّ لْیُؤَّ ا فَّ هَّ رَّ مَّ عَّ الْمُسْلِمِینَّ فَّ رْضاً مِنَّ 

َّ
أ ا  حْیَّ

َّ
أ

حْوِ  یَّ یْفِ فَّ یْتِي بِالس َّ هْلِ بَّ
َّ
مُ( مِنْ أ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ ائِمُ )عَّ رَّ الْقَّ ظْهَّ ی یَّ ت َّ ا حَّ لَّ مِنْهَّ کَّ

َّ
ا أ هُ مَّ یْتِي، وَّ لَّ ا بَّ هَّ حُوزَّ ا وَّ یَّ هَّ یَّ

ا، هَّ عَّ مْنَّ ا،  وَّ یَّ هُمْ مِنْهَّ  «   ...وَّ یُخْرِجَّ
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گذاشته است و ما متقین   که خداوند زمین را برای ما به ارث  کسانی هستیم  من و اهل بیتم 
هستیم و کل زمین از آن ماست و هر احدی از مسلمین زمینی را آباد و احیا نماید  پس باید خراج 

که امام قائم )عج( قی که از اهل بیت من است بپردازد تا زمانی  ام و مالیات آن را به امام معصوم 
 (570:  ۲ق، ج 1415بحرانی، نماید......)

در واقع حکم عامی در این آیه مطرح شده که خداوند کل زمین را میراث و مالکیت عباد الله   
امام معصوم   و متقین هر امتی قرار خواهد داد که بر اساس قاعده جری و تطبیق در روایت مذکور 

کمل بر آنها جاری خواهد بود.،و اهل بیت علیهم السلام بعنوان    مصداق اتم و ا
مِیعًا«)  ـ3 اسَّ جَّ حْیا الن َّ

َّ
ا أ مَّ ن َّ

َّ
أ کَّ ا فَّ حْیاهَّ

َّ
نْ أ مَّ  ( 32مائده/ آیۀ » ... وَّ

گویی تمام مردم را زنده داشته است   « .»هر کس کسی را زنده بدارد، چنان است که 
در روایتی از امام صادق )علیه السلام( از تفسیر آیه پرسیده شد حضرت در تفسیر تأویلی آیه  

ةٍ می لَّ لاَّ ی ضَّ ا مِنْ هُدًی إِلَّ هَّ جَّ خْرَّ
َّ
نْ أ ا، وَّ مَّ اهَّ حْیَّ

َّ
دْ أ قَّ ی هُدًی فَّ لٍ إِلَّ لاَّ ا مِنْ ضَّ هَّ جَّ خْرَّ

َّ
نْ أ : »مَّ الَّ   فرماید: » قَّ

ا«.« هَّ لَّ تَّ دْ قَّ قَّ  فَّ
کرده  که او را زنده و احیاء  کند مثل این است  گمراهی خارج و هدایت  که فردی را از  »کسی 
کشته و   را در واقع  او  گمراهی سوق دهد  از مسیر هدایت به ضلالت و  را  که فردی  کسی  است و 

 (۲83:  ۲ق، ۱4۱5میرانده است.«) بحرانی،
حْیا  

َّ
ا أ مَّ ن َّ

َّ
أ کَّ ا فَّ حْیاهَّ

َّ
نْ أ مَّ در روایت دیگری فضیل بن یسار از امام باقر )علیه السلام( دربارۀ آیه »وَّ

مِیعًا«) اسَّ جَّ قٍ«.  (  32مائده/    الن َّ رَّ وْ غَّ
َّ
أ قٍ  رَّ : »مِنْ حَّ الَّ قُلْتُ:    پرسید، حضرت در پاسخ فرمود: » قَّ

ی هُدًی؟ «. یعنی هر کسی، فردی را از سوختن یا غرق شدن نجات دهد  لٍ إِلَّ لاَّ ا مِنْ ضَّ هَّ جَّ خْرَّ
َّ
نْ أ مَّ فَّ

و   گمراهی  از  کسی  گر  ا آیا  کرده است. سپس فضیل پرسید؟  احیاء  و  زنده  را  آن شخص  واقع  در 
کردن او نیست؟ حضرت در پ  اسخ فرمود: » ضلالت به راه راست هدایت شود، این احیاء و زنده 

مُ «)  عْظَّ
َّ
ا الْْ وِیلُهَّ

ْ
أ لِكَّ تَّ : »ذَّ الَّ  ( 282: 2  ق،1415حرانی،بقَّ

الَّ   »در  حدیث دیگری ابا بصیر از امام محمد باقر علیه السلام نقل نموده    نْ    قَّ لْتُهُ »وَّ مَّ
َّ
أ سَّ

ان یمَّ ی الْإِ ا مِنَّ الْکُفْرِ إِلَّ هَّ جَّ خْرَّ نِ اسْتَّ : مَّ الَّ مِیعاً« قَّ اسَّ جَّ ا الن َّ حْیَّ
َّ
ما أ ن َّ

َّ
أ کَّ حْیاها فَّ

َّ
ق،  ۱380) عیاشی،  «أ

3۱3:۱  ) 



 ی دیتوح ر یام  ا،ین یدرچه، محسن احتشام  یموسو نیدحسیس|  706

 

بر  بر هدایت و خروج از ضلالت  ، تاویل اعظم یاد شده  و  تأویل »احیا«    هایعنی  در این روایت
گمراه"  و " خروج از    واژه       اساس قاعده جری و تطبیق   " احیا" تاویل به مسئله " هدایت شخص 
 تعبیر شده است.  شخص هدایت شده"   ضلالتتا ویل به "   کفر به ایمان "  و  واژه  " قتل " 

تِیقِ 4 یْتِ الْعَّ فُوا بِالْبَّ و َّ ط َّ هُمْ وَّ لْیَّ هُمْ وَّ لْیُوفُوا نُذُورَّ ثَّ فَّ قْضُوا تَّ  (۲9«.«) الحج/ ـ آیۀ شریفه » ثُم َّ لْیَّ
 »باید آلودگی خود را بزدایند و نذرهایشان را ادا کنند«

که از حضرت صادق )علیه السلام( دربارۀ این آیه شریفه پرسید.   روایت ذریح محاربی است 
هُمْ« ثَّ فَّ قضْوا تَّ لقای با امام )علیه السلام(است و   امام صادق )علیه السلام( در پاسخ فرمود: » ثُم َّ الیَّ

هُمْ « مناسک حج است . سپس عبدالله بن سنان نزد امام صادق علیه السلام   لْیوفُوا نُذُورَّ مراد از »وَّ
هُمْ« را این گونه معنا کرد   ثَّ فَّ شرفیاب می شود و درباره همین آیه می پرسد آن حضرت»ثُم َّ لْیقْضُوا تَّ

گرفتن ناخن ها و مانند آن  : »اخذ الشارب و قص الاظفار و ما   کردن سبیل و  کوتاه  اشبه ذلک« ، 
گفت: ذریح محاربی از شما در تفسیر   است. آنگاه عبدالله بن سنان به امام صادق علیه السلام

گونه   کرده است. در حالیکه به من به  هُمْ« زیارت و لقای امام علیه السلام را نقل  ثَّ فَّ »ثُم َّ لْیقْضُوا تَّ
اهِراً   ، إِن َّ لِلْقُرْآنِ ظَّ قْتَّ دَّ رِیحٌ، وَّ صَّ قَّ ذَّ دَّ ای دیگر پاسخ فرمودید امام صادق علیه السلام فرمود :»صَّ

اطِناً، وَّ  رِیحٌ؟«   وَّ بَّ مِلُ ذَّ حْتَّ ا یَّ مِلُ مَّ حْتَّ نْ یَّ  مَّ
این روایت نیز بر مبنای قاعده جری و تطبیق، مصداق دیگری از آیۀ بحث ملاقات با امام و    

آلودگی  که باعث رفع  منا معالم  های روحی انسان می پذیرش ولایت اوست  ل َّ گردد. »بموالاتکم عَّ
سد من د کان فَّ نا بِهِ منْ ولایتکم طیباً لخلقنا و طهارةً لِانْفسنا و    اناً«  نی دیننا و اصلح ما  ص  و »وما خَّ

نا«)  کبیره( تزکیةً لَّ  قمی، مفاتیح الجنان، زیارت جامعه 
هْوی …ـ آیه شریفه »5 سُولٌ بِما لا تَّ کُمْ رَّ ما جاءَّ کُل َّ  فَّ

َّ
قْتُلُونَّ    أ رِیقاً تَّ بْتُمْ وَّ فَّ ذ َّ کَّ رِیقاً  فَّ رْتُمْ فَّ کْبَّ نْفُسُکُمُ اسْتَّ

َّ
أ

 (  87بقره/ « )  
کبر ورزید…» آورد،  برایتان  گاه پیامبر چیزی را خوشایند شما نبود  را یدپس چرا هر  گروهی  ؟ 

گروهی را کشتید«  دروغگو و 
اشی روایتی را از امام محمد باقر )علیه السلام( ذیل آیۀ   محدث بحرانی به نقل از تفسیر عی 

عْدِهِ وَّ   بَّ سُلِ مِنْ  الر ُ ی وَّ  مِثْلُ مُوسَّ لِكَّ  : »ذَّ رٍ عْفَّ بُو جَّ
َّ
أ الَّ  که حضرت فرمود: قَّ فوق بیان نموده است 

ةِ  م َّ
ُ
لِْ لًا  ثَّ مَّ بَّ  رَّ ضَّ یْهِمْ(،  لَّ عَّ  ِ اللّ َّ اتُ  وَّ لَّ )صَّ ی  إِنْ  عِیسَّ فَّ هُمْ:  لَّ  ُ اللّ َّ الَّ  قَّ فَّ آلِهِ(،  وَّ  یْهِ  لَّ عَّ  ُ اللّ َّ ی  ل َّ )صَّ دٍ  م َّ مُحَّ  
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نْفُسُکُمْ  
َّ
أ ی  هْوَّ تَّ ا لاَّ  بِمَّ دٌ  م َّ کُمْ مُحَّ اءَّ لِي ٍ جَّ الاةِ عَّ رِیقاً    بِمُوَّ فَّ فَّ رْتُمْ؛  کْبَّ دٍ اسْتَّ م َّ آلِ مُحَّ رِیقاً    مِنْ  فَّ وَّ  بْتُمْ،  ذ َّ کَّ

اطِنِ« )  ا فِي الْبَّ فْسِیرُهَّ لِكَّ تَّ ذَّ ، فَّ قْتُلُونَّ  (  271: 1بحرانی، ج تَّ
ت  های حضرت موسی و پیامبران بعد از او همچنین حضرت یعنی تمام حوادث و وقایع ام 

ت حضرت محمد )صلی الله علیه وآله( ساری و جاری است و این  که  عیسی )علیه السلام( در این ام 
ورد منظور همان ولایت حضرت  آفرموده هر گاه پیامبر چیزی را که خوشایند شما نیست برای شما  

که در ادامه روایت حضرت  کبر ورزیدند  که مشرکین و منافقین بر او    امیر المؤمنین )علیه السلام( 
السلام باقر علیه  آیه میمی  امام  این تفسیر باطن  که  و   د باشفرماید  بر اساس قاعده " جری  که 

 تطبیق" جاری و ساری بودن قرآن را می رساند.
:    در روایت دیگری ذیل همین آیه در البرهان  از امام حسن عسکری علیه السلام آمده: الَّ قَّ »فَّ

هْوی سُولٌ بِما لا تَّ کُمْ رَّ ما جاءَّ کُل َّ  فَّ
َّ
نْفُسُکُمُ   أ

َّ
ةَّ    أ اعَّ لَّ الط َّ ذَّ نْ بَّ : مَّ ونَّ ا لاَّ تُحِب ُ کُمْ بِمَّ اثِیقَّ وَّ کُمْ وَّ مَّ ذَّ عُهُودَّ خَّ

َّ
أ فَّ

، اهِرِینَّ بِینَّ الط َّ ی ِ دٍ وَّ آلِهِ الط َّ م َّ بِینَّ مُحَّ جَّ ادِهِ الْمُنْتَّ لِینَّ وَّ عِبَّ فْضَّ
َّ
ِ الْْ اءِ[ اللّ َّ وْلِیَّ

َّ
کُمْ،    لْولیائه ]لِْ الُوا لَّ ا قَّ م َّ لَّ

یْکُ  اهُ إِلَّ د َّ
َّ
ا أ مَّ یکَّ قْصَّ

َّ
ضُ الْْ رَّ دٍ هِيَّ الْغَّ م َّ دٍ وَّ آلِ مُحَّ م َّ ةَّ مُحَّ یَّ لاَّ هُمْ: إِن َّ وَّ ذِینَّ قِیلَّ لَّ فُکُمُ ال َّ سْلاَّ

َّ
ادُ    مْ أ وَّ الْمُرَّ

لُ،  فْضَّ
َّ
 «…الْْ

اولیاء   از  اطاعت  همان  که  شد  گرفته  نداشتند  دوست  آنچه  از  پیمانی  و  عهد  آنها  از  یعنی  
افضلین و بهترین بندگان خدا حضرت محمد صلی الله علیه وآله و اهل بیت اوست و ولایت اهل  
که این معنا جز با قواعد   کرم صلی الله علیه و آله غرض اصلی و برترین مراد آیه است  بیت پیامبر ا

 اویلی بر مبنای جری و تطبیق میسر نخواهد بود.ت
وْمٍ 6 ِ قَّ

لِکُل  نْتَّ مُنْذِرٌ وَّ
َّ
ا أ مَّ هِ إِن َّ ِ ب  یهِ آیةٌ مِنْ رَّ لَّ نْزِلَّ عَّ

ُ
وْلاَّ أ رُوا لَّ فَّ کَّ ذِینَّ  یقُولُ ال َّ ادٍ«  ) رعد/   ـ آیۀ شریفه »وَّ هَّ

7 ، ) 
کافر شده که  آنان  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده گویند: چرا نشانهاند می »و 

[ تو فقط   ای است. « می رهبر و هدایت کنندهوای و برای هر قدهندههشدار است؟ ]ای پیامبر
السلام(  )علیه  حسن  امام  از  را  روایتی  حمه  الر  علیه  صدوق  شیخ  از  نقل  به  بحرانی  محدث 

کرم )صلی الله علیه وآله( روزی خطبهمی ای  خواند و بعد از حمد و ثنا و  فرماید: »حضرت رسول ا
ت خدا خالی نمی گاه زمین از حج  ماند و گرنه زمین اهلش را به  بیان حدیث ثقلین فرمود که هیچ 
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نْتَّ مُنْذِرٌ    فرماید:بلعد در ادامه روایت حضرت میدرون خود می
َّ
ما أ قُولُ:إِن َّ َّ یَّ نُ، إِن َّ اللّ َّ سَّ ا حَّ : یَّ الَّ »قَّ

ادِي« )  لِي ٌ الْهَّ ، وَّ عَّ ا الْمُنْذِرُ نَّ
َّ
أ وْمٍ هادٍ فَّ ِ قَّ

   (227:  3بحرانی، ج وَّ لِکُل 
گوید: آیه فوق می  السلام ذیل  از حضرت صادق علیه  ابا بصیر  از  روایت دیگری  الَّ    »  در  قَّ فَّ

  ِ سُولُ اللّ َّ ی    صلی الله علیه و آلهرَّ لَّ الَّ قُلْتُ بَّ وْمَّ قَّ ادٍ الْیَّ لْ مِنْ هَّ دٍ هَّ م َّ ا مُحَّ بَّ
َّ
ا أ ادِي یَّ لِي ٌ الْهَّ الْمُنْذِرُ وَّ عَّ

تْ إِذَّ  انَّ کَّ وْ  ُ لَّ كَّ اللّ َّ حِمَّ الَّ رَّ قَّ یْكَّ فَّ تْ إِلَّ ی دُفِعَّ ت َّ ادٍ حَّ عْدِ هَّ ادٍ مِنْ بَّ الَّ فِیکُمْ هَّ ا زَّ اكَّ مَّ ةٌ جُعِلْتُ فِدَّ تْ آیَّ لَّ زَّ ا نَّ
جُلٍ ثُ  ی رَّ لَّ ی عَّ رَّ ا جَّ مَّ کَّ قِيَّ  نْ بَّ جْرِي فِیمَّ ي ٌ یَّ هُ حَّ کِن َّ ابُ وَّ لَّ اتَّ الْکِتَّ ةُ وَّ مَّ تِ الْْیَّ اتَّ جُلُ مَّ لِكَّ الر َّ اتَّ ذَّ م َّ مَّ

ی ضَّ نْ مَّ  (۲36: ۱ق،۱409) استرآبادی، «فِیمَّ
گوید   نْتَّ مُنْذِرٌ وَّ ابا بصیر می 

َّ
أ ما  إِن َّ آیه:  از  کردم: »منظور  به امام صادق )علیه السلام( عرض 

وْمٍ هادٍ چیست«؟ فرمود: »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( انذاردهنده و علی )علیه السلام(  ِ قَّ
لِکُل 

کنون هدایتگری هست«؟ عرض کردم: » د! به من بگو آیا هم ا ا ای ابومحم  فدایت  هدایتگر است. ام 
بیت )هدایتگری و نوری وجود داشته تا به شما ]امام صادق شوم، آری! همیشه از میان شما اهل

د! خداوند تو را رحمت کند،   )علیه السلام([ رسیده است«. امام )علیه السلام( فرمود: »ای ابومحم 
که چون آیه گر چنین بود  ستن آن مرد، آن آیه نیز از میان شود، با رخت بربای بر مردی نازل میا

از میان می  کتاب ]خدا[،  این  برود،  از  که پس  آنان  و در میان  زنده است  کتاب،  اینک  ا  ام  رفت. 
کنون بودهخواهند آمد، جاری خواهد بود، همان  که تا کسانی  که در میان  اند، جاری و نافذ  طور 

 « .بوده است
کنیم   که ملاحظه می  بر    معصومین علیهم السلام  تاذیل آیه حضر  هادر این روایتهمچنان 

کرم صلی الله علیه و آله منذر "عام    داق لفظاساس قاعده جری و تطبیق مص  "  را حضرت رسول ا
  حضرت علی علیه السلام و اوصیاء و جانشینان حضرت  را  "  هادیعام "    تاویل می نمایند و لفظ 

و در انتهای روایت با اشاره به قاعده " جری و تطبیق" جاری و ساری و زنده بودن   کندبیان می
گردد.   قرآن را متذکر می 

کرم صلی الله علیه و اله و امام علی علیه   علمای اهل تسنن نیز در احادیث متعددی از پیامبر ا
" پیامبر اسلام صلی الله علیه و   که در این آیه مقصود از " منذر کرده اند  السلام و ابن عباس نقل 

" هادی" امام علی علیه السلام است.)   . ک: تفسیر فخر رازی، ج۱آله . منظور از ؛ تفسیر    ۱4ص  ،  7. ر
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، ج کثیر ، ج7۲، ص۱3، تفسیر طبری، ج37۲، ص4ابن  ؛ شواهد التنزیل،  45، ص4؛ الدر المنثور
 (395و 38۱، ص۱ج
نْسانُ إِلی 7 نْظُرِ الْإِ لْیَّ عامِهِ « ) عبس /  ـ آیۀ شریفۀ » فَّ  »پس انسان باید به خوراك خود بنگرد«؛     (  ۲4طَّ

از حضرت امام باقر )علیه السلام( نقل می البرهان با سلسله سند   : کند  محدث بحرانی در 
نْسانُ إِلی  نْظُرِ الْإِ لْیَّ ی: فَّ الَّ عَّ وْلِهِ تَّ مُ(، فِي قَّ لاَّ یْهِ الس َّ لَّ رٍ )عَّ عْفَّ بِي جَّ

َّ
نْ أ امِ، عَّ ح َّ یْدٍ الش َّ نْ زَّ عامِهِ   »عَّ :  طَّ الَّ ، قَّ

خُذُهُ 
ْ
أ نْ یَّ م َّ خُذُهُ عَّ

ْ
أ ذِي یَّ که طعام    امام باقر علیه السلام  حضرتزید الشحام از  «    »عِلْمُهُ ال َّ پرسید 

معناست چه  به  آیه  این  فرمود  ؟  در  خُذُهُ««یعنی :    حضرت 
ْ
أ یَّ نْ  م َّ عَّ خُذُهُ 

ْ
أ یَّ ذِي  ال َّ »عِلْمُهُ   : الَّ قَّ  «

 ( 585: 5ج  ،  1415بحرانی، گیرد ) انسان  دقت نماید که علمش را از چه کسی می
.ک. ، الکافی ، جشده است.مشابه همین روایت  در منابع حدیثی دیگر  نقل   ؛   49، ص۱) ر

، ج  4، الاختصاص ، ص  65، صب۲7وسائل الشیعه ، ج ؛ المحاسن ،    3۱3، ص    ۱7؛ بحار الانوار
ت و تأمل در این روایت، ارتباط بین علم و طعام را می  ( ، با  ۲۲0، ص۱ج توان دریافت همان طور  دق 

که طعام، غذای جسم و بدن انسان است علم، غذای روح و جان و عقل انسان خواهد بود، لذا  
 اش یعنی اهل بیت علیهم السلام بدست آورد.باید انسان علم را از سرچشمه اصلی

8( » ِ ابِ اللّ َّ کِتَّ عْضٍ فِي  ی بِبَّ وْلَّ
َّ
عْضُهُمْ أ امِ بَّ رْحَّ

َّ
ولُو الْْ

ُ
أ  (  75الانفال/ ـ آیۀ شریفه » ... وَّ

 [ در کتاب خدا سزاوارترند. « و خویشاوندان نسبت به یکدیگر ]از دیگران …»
روایتی از امام صادق )علیه السلام( است که رسیدن هر یک از امامان به مقام امامت، مصداق  

ی   … این آیه و تأویل آن دانسته شده است  »   وْلَّ
َّ
انُوا أ کَّ خِیهِ، وَّ 

َّ
یْهِ مِنْ وُلْدِ أ حِماً إِلَّ بَّ رَّ قْرَّ

َّ
انَّ وُلْدُهُ أ کَّ فَّ

یْنِ، وَّ حَّ  ی وُلْدِ الْحُسَّ ةُ إِلَّ امَّ مَّ تِ الْإِ ارَّ صَّ ا، فَّ نِ مِنْهَّ سَّ ةُ وُلْدَّ الْحَّ ذِهِ الْْیَّ تْ هَّ جَّ خْرَّ
َّ
أ ةِ، فَّ امَّ مَّ ةُ بِالْإِ ا الْْیَّ تْ بِهَّ مَّ کَّ

هِيَّ فِیهِمْ إِلَّ  هُمْ، فَّ ةِ«. ) لَّ امَّ وْمِ الْقِیَّ  ( 7۲:   ۲ق ، ۱380؛ العیاشی ،  722: ۲ق ،  1415بحرانی، ی یَّ
امامت  … » برای  آنان  و  بود  نزدیکتر  برادرش  فرزندان  از  فرزندانش  خویشاوندی  رابطه  پس 

کرده است و امامت به فرزندان   شایسته تر بودند. واین آیه فرزندان حسن را از آن امامت خارج 
آنان خواهند   کرده است و تا روز قیامت در میان  آنان حکم  حسین رسیده است .آیه به امامت 

 ماند.«
 سوره احزاب نقل شده است:  6ذیل آیه    حضرت امام حسین  علیه السلام   در روایت دیگری از  
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 «... 
ُ
: وَّ أ ةَّ ذِهِ الْْیَّ ی هَّ الَّ عَّ كَّ وَّ تَّ ارَّ بَّ ُ تَّ لَّ اللّ َّ نْزَّ

َّ
ا أ م َّ مُ(: »لَّ لاَّ ا الس َّ یْهِمَّ لَّ لِي ٍ )عَّ یْنُ بْنُ عَّ الَّ الْحُسَّ رْحامِ قَّ

َّ
ولُوا الْْ

وْلی
َّ
عْضُهُمْ أ ِ   بَّ کِتابِ اللّ َّ عْضٍ فِي  ِ   بِبَّ : وَّ اللّ َّ الَّ قَّ ا. فَّ وِیلِهَّ

ْ
أ نْ تَّ یْهِ وَّ آلِهِ( عَّ لَّ ُ عَّ ی اللّ َّ ل َّ ِ )صَّ سُولَّ اللّ َّ لْتُ رَّ

َّ
أ سَّ

إِ  فَّ انِي،  کَّ بِمَّ وَّ  بِي  ی  وْلَّ
َّ
أ لِي ٌ  عَّ بُوكَّ 

َّ
أ فَّ مِت ُ  ا  إِذَّ فَّ امِ،  رْحَّ

َّ
الْْ ولُوا 

ُ
أ نْتُمْ 

َّ
أ وَّ  کُمْ،  یْرَّ غَّ ا  بِهَّ ی  نَّ عَّ ا  بُوكَّ  مَّ

َّ
أ ی  ضَّ مَّ ا  ذَّ

خُوكَّ الْ 
َّ
أ وْلَّ فَّ

َّ
نْتَّ أ

َّ
أ نُ فَّ سَّ ی الْحَّ ضَّ ا مَّ إِذَّ ی بِهِ، فَّ وْلَّ

َّ
نُ أ سَّ  (415: 4ق ، 1415بحرانی، )    « .... ی بِهِ حَّ

در این روایت امام حسین علیه السلام می فرماید، از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد  
کرم صلی الله علیه و آله فرمود: به خدا سوگند او جز شما ) اهل بیت( را    تاویل آیه پرسیدم پیامبر ا

که من از دنیا بروم علی سزوار که شما خویشان من هستید. هنگامی  ترین فرد قصد تفرموده، چرا 
 « و جانشین من است. چون پدرت از دنیا برود برادرت حسن سزوارترین فرد به اوست و ....

که خداوند فرمان پیوند آن را داده،   که پیوند به چیزی  در روایت دیگر این معنا القاء شده 
ةُ تأویلها، صلتک  اشی،ایا پیوند و ارتباط با اهل بیت )علیهم السلام( است »و غایَّ ق  ۱380 ناً« ) العی 

،  ۲   :۲۲8  (  » لَّ یوصَّ نْ 
َّ
أ بِهِ   ُ اللّ َّ رَّ  مَّ

َّ
أ ا  مَّ عُونَّ  یقْطَّ »وَّ آیۀ  است  همچنین  و مهم(  27بقره/  (   ترین 

ها ترین رحم، همان ولایت محمد و آل محمد )صلی الله علیه وآله( و ارتباط و پیوند با آنواجب
 . است

 گیرینتیجه

گفته شد، چنین به دست می که منهج تأویلی محدث بحرانی، براساس روایات اهل  از آنچه  آید 
بوده است و این روایات رویکردی نقلی، تفسیری و تأویلی دارند. وی با ذکر  السلام  بیت علیهم 

کرده   روایات فراوانی در مقدمۀ تفسیر و همچنین در متون با رویکرد تأویلی، آیات قرآن را تفسیر 
در  آنها  تبویب  و  گزینش  نوع  و  چینش  نحوۀ  همچنین  و  روایات  این  در  تأمل  و  دقت  با  است. 

توان به اصل و قاعدۀ »جری و تطبیق« در تفسیر البرهان پی برد. با عنایت به توضیح مقدمه، می
که بین مفسرین و قرآن    های اهل بیت پژوهان مشهور بوده و برگرفته از آموزه و تعریف این قاعده 

که میعلیهم گوید جری و تطبیق به معنای الغای خصوصیت از السلام است و جامع این تعاریف 
باتوجه نیز  و  است  نزول  غیر  بر  آن  تطبیق  و  آیه  نزول  مسئلۀ  مورد  و  قرآن  بودن  وجوه  ذو  به 

لت بودن آن، علیجاودانگی و جهانی رغم اینکه غالب آیات قرآن بر یک مورد یا واقعۀ خاص دلا
انطباق بر همۀ موارد، مصادیق و وقایعی است که تا روز قیامت دارای توان گفت که قابلدارند، می
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آیۀ موردنظر هستند. در این مقاله با دقت و تأمل در روایات تأویلی  ک، روح و باطن  همان ملا
هایی، منهج تأویلی محدث بحرانی را با تکیه بر قاعدۀ جری و تطبیق تفسیر البرهان و ذکر نمونه
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